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مقدمه
هر كودك به محلي براي بازي كردن، وسايل بازي ، هم بازي، 
ــويق پدر و مادر و دوست و هم بازي نياز دارد. بازي كردن  تش
ــت و هم تفريح ، وهم بازي و دوست  براي كودك هم كار اس
بودن با كودكان ديگر  ، عامل مؤثري در يادگيري و جامعه پذير 
ــدن اوست. او از اين راه آداب معاشرت و زندگي كردن در  ش

جامعه و با جمع بودن و براي جمع زيستن را ياد مي گيرد.
ــاني براي خود دوست و هم بازي  بعضي از كودكان به آس

پيدا مي كنند ، اما براي بعضي ديگر اين كار بسيار مشكل است و 
براي جبران اين مشكل به كمك مربيان خود نياز بسيار دارند. 
اگر كودكي بدون دوست و هم بازي مانده است ، نبايداين مشكل 

بزرگ زندگي او را بي اهميت تلقي كرد.
انتخاب دوست يا هم بازي نامناسب نيز مشكل ديگري است 
ــغول  كه غالباً فكر مربيان ، خاصه پدران و مادران را به خود مش
مي كند وآن ها را به چاره جويي برمي انگيزد. حتي گاهي پدران و 
مادران ترجيح مي دهند كودكشان بدون دوست و هم بازي بماند 
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تا با كودكاني معاشر باشند كه رفتاري نامناسب دارند.
نقش پدر ، مادر ، معلم و به طور كلي مربي در كمك كردن به 
كودكان در انتخاب دوست و هم بازي و نظارت هاي اصولي و 
حساب شده در اين موارد ، آن قدر حائز اهميت است كه جا دارد 

به تفصيل درباره ي آن بحث كنيم و بينديشيم.
در اين مقاله ، به اختصار به پاره اي از اين مسائل اشاره مي كنيم؛ 
مسائلي كه برخورد صحيح با آن ها مي تواند به پيدايش«روابط 
انساني» مؤثر ميان بچه ها و ديگران بينجامد و در نهايت موجب 

رشد و كمال آن ها را فراهم سازد.
   *                            

      دوست يابي كودك
كودكان به طور طبيعي از دو سه سالگي علاقه مند مي شوند 
ــتر وقت خود را با كودكان ديگر بگذرانند. اما در اين  كه بيش
سنين ، هم بازي و دوست شدن با كودكان ديگر ، براي آن ها  به آن 
معني  ومفهوم كه بعضي از مربيان انتظار دارند نيست. كودكان 
ــت دارند كه در كنار كودكان ديگر بنشينند  ــه ساله دوس دو س
ــرگرم بازي كردن با اسباب  و ساعت ها هريك به استقلال ، س
ــند. كودك در اين مرحله از پهلوي كودك  بازي هاي خود باش
ــري بودن لذت مي برد ،  نه از هم بازي بودن با او. تماس ها  ديگ
و اختلاف هايي كه در اين سنين بين كودكان به وجود مي آيد ، از 
ــتي گرفتن و نزاع هاي  ــباب بازي هاي يكديگر ،كش قاپيدن اس
زودگذر و حتي قهر كردن و اشك ريختن و به دامان بزرگ تر ها 

پناه بردن تجاوز نمي كند.
تقريباً از سه چهارسالگي كودك به داشتن هم بازي و دوست 
بيشتر احساس احتياج مي كند. رفتارش دوستانه مي شود. گاهي 
اسباب بازي هاي خود را به هم بازي هايش به عاريت مي دهد و 

بازي كم كم براي او به صورت فعاليتي گروهي در مي آيد.
به تدريج كه كودك به سن مدرسه نزديك تر مي شود ، تمايل 
و تجربه اش در انتخاب دوست و هم بازي نيز افزايش مي يابد. 
بيشتر بچه ها در سنين قبل از مدرسه علاقه مندند كه هم بازي ها 
ــي از جنس  ــالان خود ،  ول ــود را از ميان هم س ــتان خ و دوس
ــتر مي پسندند.  مخالف ، انتخاب كنند. بازي هاي تخيلي را بيش
ــود و سازگاري شان با  ــان با يكديگر جدّي تر مي ش دعواهايش
يكديگر كمتر است. غالباتًمايل دارند كه با بچه هاي غريبه بازي 
كنند و دوست شوند تا با كودكاني كه در خانه ي آن ها زندگي 
ــاي كودكان در  ــتان و هم بازي ه مي كنند. معمولاً عده ي دوس

سنين قبل از مدرسه محدودتر است.

كودك و مدرسه 
ــته است ، با  ــه قدم گذاش ــتين بار به مدرس كودكي كه نخس
موقعيت و محيط اجتماعي تازه اي مواجه مي شود؛ زيرا عده ي 
ــال و بزرگ تر از خود را در  ــتري از كودكان هم سن و س بيش
ــراي او اين فرصت پيش  ــتين بار ب كنار خود مي بيند و نخس
ــتان و هم بازي هايش  مي آيد كه عملاً بتواند به ميل خود دوس
را از ميان اين گروه متشكل از كودكان انتخاب كند. گاهي اين 
ــند پدر و مادر واقع مي شود و گاه نيز پدر و  انتخاب موردپس
مادر از معاشرت كودك خود با كساني كه او به عنوان دوست 
و هم بازي انتخاب كرده است ، ناراضي اند و رفت وآمد با آن ها 
ــب نمي دانند. بايد به اين نكته توجه  را براي كودك خود مناس

ــت و هم بازي  ــت كه آن چه براي كودك در انتخاب دوس داش
ــت ، غالباً بر دلايل و اصولي كه پدر و مادر به  حائز اهميت اس
ــودك از پدر و مادرش  ــت. اما ك آن توجه ندارند  ،منطبق نيس
انتظار دارد كه او را در حق طبيعي خود براي انتخاب دوست 
و هم بازي آزاد بگذارند؛ به او اعتماد و اطمينان داشته باشند؛ به 
او حق بدهند كه به ميل خود دوست و هم بازي اش را انتخاب 

كند؛ و سرانجام انتخاب او را بپذيرند.

كودك و قراردادهاي اجتماعي
كودك در نخستين مراحل زندگي خود به تعصبات و ارزش ها 
ــراي زندگي اجتماعي وضع  ــي كه بزرگ تر ها ب و قرارداد هاي
ــخيص  كرده اند، آگاهي و توجهي ندارد. قضاوت و تميز و تش
خوب و بد رفتار و گفتار ديگران را فقط از راه تجربه و تلقينات 
بزرگ تر ها مي آموزد. به همين لحاظ ، وقتي كه كودكي براي خود 
ــالانش دوست و هم بازي انتخاب مي كند ، برايش  از بين هم س
ــرايط زندگي  ــاوت نژاد ، مذهب ، مليت ، محيط و ش ــائل تف مس
خانوادگي ، و ديگر مسائلي كه ما بزرگ تر ها از لحاظ معاشرت 
ــت و هرگز به   خود با ديگران به آ ن ها توجه داريم ، مطرح نيس
آن ها نمي انديشد. او بر طبق دل خواه و سليقه ي خويش ، كودك 
يا كودكاني را كه مورد علاقه اش واقع شده اند ، انتخاب مي كند و 
با آن ها دوست و هم بازي مي شود. براي او بسيار ناراحت كننده 
خواهد بود كه پدر ومادرش اين انتخاب را به دلايلي كه براي 
ــندند و او را از معاشرت با  او هيچ معني و مفهومي ندارد ، نپس

كساني كه او انتخاب كرده است ، باز دارند.
عكس العمل هاي نادرستي كه اغلب پدران و مادران در اين 
قبيل موارد براي بازداشتن كودكان خود از معاشرت با دوستان و 
هم بازي هاي مورد علاقه ي ايشان از خود نشان مي دهند ، موجب 
ــوند و مسائل و  ــند اجتماعي مي ش پايه گذاري تعصبات ناپس
مشكلاتي را در زندگي اجتماعي آينده ي آنان به وجود مي آورد.
  ، بايد دانست كه معمولاً كودكان در سنين پنج تا هفت  سالگي
ــدا مي كنند و خيلي زود هم  ــت و هم بازي پي   خيلي زود دوس
آن ها را عوض مي كنند. توجه به اين اصل كلي ، فرصت مطلوبي 
ــرت فرزندشان را با  ــت كه اگر معاش براي پدران و مادران اس
ــد ، از راهي منطقي و مؤثر  ــب نمي دانن بعضي از كودكان مناس
ــت يابي كودك صدمه نزند و دلايل ارائه  كه به روحيه ي دوس
ــده براي او قابل قبول باشد ، به چاره جويي بپردازند. مي توان  ش
ــت كه دوستان و هم بازي هايش را با اجازه و  از كودك خواس
موافقت پدران و مادران آن ها به خانه دعوت كند. خوش رويي 
پدر ومادر در رفتار با دوستان و هم بازي هاي كودك ، موجبات 
جلب اعتماد و رضايت خاطر او را فراهم مي كند.پدر ومادر به 
آساني مي توانند غير مستقيم و بدون دخالت كردن در بازي ها و 
فعاليت هاي كودكان ، رفتار و بازي هاي آنان را زير نظر بگيرند ، و 
ــد ، آنان را از  ــه بهانه هاي مختلف كه مورد قبول كودكان باش ب
ادامه ي بازي مضر يا رفتار يا گفتاري كه زيان بخش تشخيص 
ــتن آن ها در اين قبيل  مي دهند ، بازدارند. بهترين بهانه ي بازداش
موارد ، دعوت كردن كودكان به خوردن چيزي ، يا سرگرم كردن 

آنان به بازي تازه اي است.
ــتان و  ــه وقت خود را با دوس ــي كه كودك در خان هنگام
ــراي پدر ومادر  ــش مي گذارند ، بهترين فرصت ب هم بازي هاي
پيش مي آيد كه غيرمستقيم درباره ي رفتار و گفتار و شخصيت 

سكینه احمدی

(1341)
آموزگار فعال ، نيكوكار و تأثيرگذار. 

همدان
در آموزش و پرورش همدان شــاغل 
اســت. مقیــد بــه نظــم و رعایت 
حقــوق دانش آمــوزان و همكاران 
اســت و به خاطر همیــن ویژگی ها 
مورد توجه و علاقه ی دیگران قرار 

دارد.
بــه  نیــز  ویــژه ای  توجــه  وی   
دانش آمــوزان بی بضاعــت دارد ، و 
نســبت به تأمین اجاره ی مســكن 
این گونه دانش آموزان، به طور ویژه 

فعالیت می كند.
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كودكان مورد انتخاب فرزندشان دقت كنند و اگر بعضي از آن ها 
ــتي با فرزند خود نمي دانند ، در فرصت هاي  را شايسته ي دوس
ــاره با مهرباني با كودك خود صحبت كنند. بايد  لازم ، در اين ب
توجه داشت كه اين گفت و گو هرگز نبايد در حضور كودكان 

ديگر ، حتي برادر يا خواهر او باشد.

دختر ها ، پسرها
ــنين شش تا هشت سالگي به نظر مي آيد كه كودكان  در س
ــتان و هم بازي هاي خود را از ميان كودكان جنس  بيشتر دوس
ــنين هشت تا نه سالگي است  مخالف انتخاب مي كنند. در س
ــتر تمايل پيدا مي كنند به سوي كودكاني كه هم جنس  كه بيش
ــتند ، روي آورند.و شعار«دخترها با دخترها» و«پسرها  آن ها  هس
ــاس تمايلات دوست يابي كودكان قرار مي گيرد.  با پسرها» اس
ــيار ، اين نكته درخور توجه است كه اگر  براي يك مربي هوش
پسري در اين سن با دختري دوست و هم بازي مي شود ، نبايد 
تصور كرد كه خوي و خصلت دخترانه دارد. هم چنين ، دختري 
كه بيشتر متمايل به دوست و هم بازي شدن با پسران است ، به 

داشتن خوي و خصلت پسرانه محكوم شود.

گرايش به گروه هم سن
در سال هاي آخر دبستان ، كودكان به تدريج به جاي انتخاب 
دوست يا هم بازي ، تمايل پيدا مي كنند كه به گروهي از كودكان 
موافق طبع و ميل خويش بپيوندند و با جمع كودكان معاشرت 
داشته باشند. از اين زمان است كه به تدريج موضوع گروه هاي 
ــه محل ها» پيش  ــلاح معمول«بچ ــاص كودكان ،  يا به اصط خ
ــته رفاقت هاي دونفري علاقه هاي  مي آيد ، و ديگر مانند گذش
كودك را ارضا نمي كند. اگر به اين گروه ها يا «بچه محل ها» دقيق 
شويم ، مي بينيم كه بيشتر اعضاي گروه مثل هم لباس مي پوشند ، به 
ــعي مي كنند كه از  زبان خاص يكديگر صحبت مي كنند ، و س
هر لحاظ شبيه هم باشند. هدف ها و برنامه هايشان در بازي ها 
ــيطنت ها و حتي جرايم نوجواني و  ــرت ها و گاهي ش ومعاش
خراب كاري ، مشترك است. گروه ها و «بچه محل ها» براي خود 
ــكيلات و قوانين و مقرراتي دارند. سردسته و  ــازمان و تش س
ــتند.  ــتور او هس رهبري براي خود برگزيده اند و همه تابع دس
اغلب دستور هاي گروه ، خاصه سردسته و رهبر گروه ، مؤثرتر و 

پذيرفتني تر از دستور هاي پدر ومادر است.
ــت كه بسياري از اين گروه ها و بچه محل ها  بايد توجه داش
ــتند كه در مجرب-  جامعه هاي كوچك و مفيد و مؤثري هس
كردن كودكان در زندگاني اجتماعي ،  فايده هاي غيرقابل انكاري 
ــن گروه ها و بچه  ــي هم كار هاي بعضي از اي دارند ، ولي گاه
ــت و جامعه  محل ها بر خلاف ميل و انتظار پدران ومادران اس

نمي تواند مزاحمت هاي آنان را ناديده بگيرد و تحمل كند.
شك نيست كه يكي از راه هاي رشد كردن كودك و اجتماعي 
ــت. كودك نياز دارد كه  ــتن به اين گروه هاس بارآمدن او ، پيوس
ــالان  ــود و با جمع هم س گاه گاه از محيط خانه ي خود دور ش
ــته باشد و هدف ها و برنامه هاي  خود رفاقت و صميميت داش
مشترك گروه را دنبال كند.او از اين راه زندگي كردن با ديگران 
را مي آموزد. اين تجربه ها او را آماده مي كند كه در آينده بتواند 
ــكلات خود را با كمك ديگران و  ــتقلاً زندگي كند ومش مس
ــه ي گروه هايي كه بچه ها  ــا آنان برطرف كند. هم هم فكري ب

ــتند. انجمن هاي مدرسه ، گروه هاي  تشكيل مي دهند ، مضر نيس
ــته هاي پيشاهنگي و بسياري از  ورزشي ، گروه هاي هنري ، دس
گروه هاي«بچه محل ها» ،اگر با نظارت مربي و پدر ومادر ، حتي 
ــتعدادها واجتماعي  ــتقيم باشد ، در پرورش اس به طور غيرمس
ــي پدر  بارآوردن كودكان اثرهاي مفيد تربيتي دارد. نقش اساس
ومادر ومعلم در اين مورد ، بيشتر بايد درحول اين محور تمايل 
كودكان دور بزند. مربيان بايد موجبات و امكانات لازم را فراهم 
كنند تا كودكان گرد هم جمع شوند وگروه هاي مفيدي تشكيل 
ــه ي مربيان برخوردار  ــد و از مراقبت هاي مداوم و عاقلان دهن
شوند.قضاوت ها و تجارب كودكان در اين سنين محدود است 
ــوند ، هم از فايده هاي معاشرت هاي  واگر درست راهنمايي ش
ــوند و هم از  ــي و فعاليت هاي مفيد آن برخوردار مي ش گروه
دست زدن به جرايم نوجواني و خراب كاري و ايجاد مزاحمت 
براي ديگران مي پرهيزند.پوشيدن لباس هاي نامرتب ، رفتارها و 
گفتار هاي زشت كودكان و نوجوانان براي بزرگ تر ها ناراحت 
ــت كه نتوان با مراقبت و  ــت ، ولي آن قدر جدّي نيس كننده اس
ــاي صحيح ، آن ها را برطرف كرد ، و  گفت وگوها و راهنمايي ه

معمولاً اين دوره به زودي سپري مي شود.

قدرت گروه
ــاني  ــي درمي آيد ، به آس ــه عضويت گروه ــي كودك ب وقت
ــي افراد گروه  ــان خود قرار مي گيرد. گاه ــر نفوذ هم گروه زي
ــتند كه  ــراي اين كه وانمود كنند بزرگ تر و قوي تر از آن هس ب
ــت به كار هاي  بزرگ تر ها درباره ي آن ها قضاوت مي كنند ، دس
ناشايستي مي زنند و گاه خود و خانواده ي  خويش را به زحمت 
مي اندازند. دزدي كردن ،   ايجاد زحمت براي ديگران ،  حتي قمار 
ــته جمعي از مدرسه و  ــيگار كشيدن ، فرار دس بازي كردن و س
ــت ديگر ، محصول كار گروه هايي  بسياري از كار هاي ناشايس
ــت كرده اند و  ــارت در كار آن ها غفل ــت كه مربيان از نظ اس
ــش لازم را براي راهنمايي فرزندان خويش به  حوصله و كوش
ــت كه به طور كلي  كار نبرده اند. بايد به اين نكته نيز توجه داش
ــت مي شود و وقتي  قدرت گروه ،  باعث اين رفتار هاي ناشايس
كودكي از اعضاي همين گروه تنها مي شود ،  هرگز در خودش 
ــد كار هايي را كه با كمك ديگران انجام  اين قدرت را نمي بين
مي داده است ، تكرار كند.بعضي از پدران ومادران و مربيان تصور 
مي كنند كه دست زدن به اين حركات ناشايست ، فقط خاص 
گروه هايي از كودكان است كه از خانواده هاي فقير و محلات 
پرجمعيت و مخروبه ي شهر برخاسته اند ،  اما بررسي آمار جرايم 
نوجوانان نشان مي دهد، چه بسيارند كودكاني كه از خانواده هايي 
مرفه و پاي بند به قوانين ،  مقررات و رفتار هاي صحيح اجتماعي 

در اين زمره قرار گرفته اند.

قدرت رسانه ها
بعضي از علل اين گونه رفتار ها را پدران ومادران نمي توانند 
ــينمايي و برنامه هاي  ــياري از فيلم هاي س ــرف كنند. بس برط
ــرگرم كننده و تجاري تلويزيون ها و داستان ها و حوادثي كه  س
مورد بحث مطبوعات است ،  غالباً كودك را به دعوا و زدوخورد 
و دزدي و قانون شكني سوق مي دهد. حتي پدران و مادراني كه 
براي فرزند خود با دقت بسيار فيلم و كتاب و مجله اي مناسب را 
انتخاب مي كنند ،  نبايد مطمئن باشند كه كودكشان را از آگاهي به 
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اين مسائل دور نگه داشته اند. كودكان اين رفتار ها را از معاشرت 
ــنيده هاي هم سالان  با يكديگر ياد مي گيرند ،  و از ديده ها و ش
ــياري از داستان هاي ممنوع شده براي  خود آگاه مي شوند. بس
كودكان،  در مدرسه پنهاني دست به دست بين آن ها مي گردد و 
ــتكاري ها و  همه ي كودكان آن ها را مي خوانند. گاهي نيز زش
قانون شكني هاي بعضي از بزرگ تر ها ،  عامل مؤثري در تشويق 

كودكان به كار هاي ناشايست است.

پيشنهادها
آن چه در كمك كردن به كودكان در دوست يافتن و هم بازي 
داشتن و حل بعضي از مشكلات ، از عهده ي مربي بر مي آيد ، گفته 
شد.نظارت مستقيم و پي گير مربيان در گذراندن ساعات بيكاري 
كودكان ،  از اهم وظايف مربيان در اين مورد است. تكرار بعضي 
از آن چه  قبلاً گفته شد و توجه به پيشنهادهاي زير نيز در اين 

باره خالي از فايده نيست:
.كودك بايد عملاً احساس كند كه او را دوست مي داريم. 
دوستي متقابل كودك ومربي ، عامل مؤثري در باز داشتن كودك 
از دست زدن به كارهايي است كه مورد پسند پدر ، مادر و معلم 

نيست.
.به كودك حق بدهيم دوستانش را خودش انتخاب كند.

ــتانش را پس از كسب اجازه و  .به كودك حق بدهيم دوس
موافقت پدران و مادران آن ها ، به خانه بياورد.

ــتان و هم بازي هاي  ــا با دوس ــي و مهرباني م .خوش روي
ــات جلب اعتماد و رضايت خاطر او را فراهم  فرزندمان ، موجب

خواهد كرد.
ــنايان ما براي  ما  ــتان و آش .همان گونه كه مهمانان و دوس
عزيزند و مورد احترام و پذيرايي ما قرار مي گيرند ، بايد دوستان 
و هم بازي هاي كودكان ما نيز در خانه از اين رفتار محبت آميز 

برخوردار شوند.
ــتان و  ــودكان با دوس ــازي ك ــراي ب ــي ب ــه محل .در خان
هم بازي هايشان اختصاص بدهيم تا گاه گاه بتوانيم به بهانه هايي ، از 
حركات و رفتارهاي آنان با خبر شويم، و آنان نيز، حضور ما را 
در جمع خويش طبيعي تلقي كنند و اين تصور برايشان پيش 

نيايد كه به آن ها اطمينان و اعتماد نداريم.
.رفتار و گفتار و شخصيت كودكاني را كه دوست و همبازي 
كودك ما هستند ، بايد غير مستقيم مورد مطالعه و قضاوت قرار 

دهيم.
ــخصيت  .راهنمايي ها و اظهار نظر هاي ما درباره ي رفتار و ش
دوستان و هم بازي هاي فرزندمان ، همواره به طور مستقيم با او در ميان 
ــته شود. دلايل ما در اين اظهار نظر ها براي او مستدل و قانع  گذاش

كننده باشد و گفتارمان با مهرباني و دور از انظار ديگران توأم باشد.
.گاه گاه به زباني ساده و درخور فهم كودكان و در هنگامي 
ــنيدن و فهميدن دارند ، نكته هايي درباره ي  كه آمادگي براي ش
امور جنسي بدون ايجاد پيچيدگي و وحشت به آنان بگوييم. 
اگر اين مسائل را ناگفته بگذاريم و فرصت هاي مطلوب را از 
دست بدهيم ، كودكان اين قبيل اطلاعات را ازمعاشران كم تجربه 
و گاه منحرف خود ياد خواهند گرفت و چه بسا كه مصائب و 

مشكلاتي برايشان پيش بيايد.
.اگر كودكي دوست ندارد اسباب بازي هايش را به كودك 
ديگري ببخشد ، نبايد به زور او را وادار به اين كار كنيم و تصور 

كنيم كه از اين راه سخاوت و بخشندگي را به او آموخته ايم. اگر 
ــندگي را نداند، از اين راه سخاوت  كودك علت لزوم اين بخش
را ياد نمي گيرد ، بلكه در او اين فكر قوت مي گيرد كه همه ، حتي 
ــت ، از او  ــادر او مي خواهند كه هر چه رامتعلق به اوس پدر وم
بگيرند. اقدام به اين كار او را بدگمان و مردد بار مي آورد وحتي 

ميل به سخي بودن را در او ضعيف مي كند.
.عضو يك گروه بودن ، هدف و آرزوي بسياري از كودكان 
ــت. كودك از اين راه اضافه بر آن چه گفتيم ، سازگار شدن با  اس
ديگران را ياد مي گيرد و از حالت بچگانه داشتن خارج مي شود. 
ــختي ها را بدون گريه كردن و اشك ريختن  ياد مي گيرد كه س
ــل پيروزي و  ــرور و افتخار و تحم ــل كند. انصاف و غ تحم
ــت را مي آموزد. ياد مي گيرد كه از موفقيت گروهي كه  شكس
ــتر از موفقيت فردي لذت ببرد. بايد  خود به آن تعلق دارد ، بيش
به كودك اجازه بدهيم و برايش فرصت هايي فراهم كنيم تا در 
گروه هاي مفيد مدرسه و انجمن هاي كودكان كه زير نظر مربيان 
پر تجربه اداره مي شوند ، عضو شود. حتي در همان محله اي كه 
زندگي مي كنيم ، مي توانيم با كمك و مشورت با همسايگان ، يك 

گروه واليبال از بچه هاي محله ي خودمان تشكيل بدهيم.
ــود  ــودك خ ــران ك ــورد معاش ــه در م ــه ك .همان گون
ــودكان ديگر  ــري كه كودك ما در ك ــه مي كنيم ، از اث مطالع
ــت كودكان  ــا ممكن اس مي گذارد ، نبايدغفلت كنيم. چه بس
ديگر شرارت ها و زور گويي ها را از كودك ما بياموزند. در 
اين قبيل موارد ، كودك ما نياز دارد با كساني معاشر باشد كه 

قدرت زور گويي به آنان را نداشته باشد.
.اگر مي بينيد كودك شما به صورت نامطلوبي دائماً تحت 
ــودكان بزرگ تر و قوي تر از خود قرار مي گيرد ، بهتر  تأثير ك
است او را راهنمايي كنيد و غيرمستقيم وسايلي برانگيزيد تا 
او با كودكاني كه هم سن و هم قوه و هم قد او باشند ، دوست 

ي شود. وهم باز
ــه ناظر و  ــاي كودكان هميش ــا و فعاليت ه .در بازي ه
ــيد. كودكان خودشان بهتر با هم كنار مي آيند و  حاضر نباش
مشكلات و نزاع هايشان را برطرف مي كنند. بايد به كودك 
ــن امكان را بدهيم كه بتواند خودش از خودش مواظبت  اي
ــرايطي قرار  ــد. اما هنگامي كه مي بينيد او در ش ــاع كن و دف
ــه اي به او وارد آيد ، دخالت  ــت صدم مي گيرد كه ممكن اس

مستقيم شما لازم است.
ــودكان به همان ميزان كه نياز دارند با كودكان ديگر  .ك
هم بازي شوند، نياز دارند گاهي هم به تنهايي اوقات بيكاري 
ــي براي كودك  ــايل و امكانات ــود را بگذرانند. بايد وس خ
ــاعات  ــود فراهم كنيم تا فعاليت و نيروي خود را در س خ
بيكاري به كارهاي مفيد از قبيل يادگرفتن موسيقي، هنرهاي 
ــكه و كارت پستال و عكس  ــتي، جمع آوري تمبر و س دس

حيوانات و.... صرف كنند.
.با پدران و مادران دوستان و هم بازي هاي كودك خود 
ــكلات و مسائل كودكان را با  معاشرت داشته باشيم و مش
ــه چاره جويي بپردازيم.  ــتركاً ب آنان در ميان بگذاريم و مش
ــات انجمن هاي همكاري خانه و مدرسه  ــركت در جلس ش
ــات همسايگان ، براي اين منظور ،  فرصت هاي بسيار  و جلس

مناسبي است.
*كارشناس تربيتى  

همان گونه كه 
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دوستان و 
هم بازي هاي 
كودكان ما نيز 
در خانه از اين 
رفتار محبت آميز 
برخوردار شوند




